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* سيده فاطمه حسينى ميرصفى

چكيده
اف به جايگاه أهل بيت عصمتان أهل سنت با اعترخى از نويسندگان و مفسربر

٧٠سى بيش از ، به سخنان ايشان تمسك جسته اند.با مطالعه و برر (ع)تو طهار
سى هاى بهفت. با بـررار گرد تأييد قـرتفسير از تفاسير أهل سنت، اين امـر مـور

آن كريم بـهاى تفسير آيـات قـرديد كه برص مشخص گـرعمل آمده در اين خـصـو
 استناد شده است كه در ايـن(ع)ضـا سى الرت على بن موسيده از حضـرايات ررو

داخت.اهيم پرمقاله به ذكر آن خو
ايات،سخنان.،رو(ع)ضا  تفاسير أهل سنت، امام  ره ها:اژكليد و

مقدمه
١٤٨دهم ذى القعـده سـال ضا، در روز ياز ملقـب بـه ر(ع)سى ت علىKبن مـوحضـر

سىKبنت امام موار حضرگود. پدر آن بزره چشم به جهان گشوى در مدينه منورى قمرهجر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى.ه) ـ  شهرراحد يادگار امام خمينى (راد اسلامى  و* استاديار دانشگاه آز



٩٤ و قرآن(ع)  امام رضا  سال!بيست و دوم

٣٥ در سن (ع)ضـا د. امام رار به نام نجمه يا «تكتـم» بـوگوى بـزرش بانو و مادر(ع)جعفـر 
ليت امامت و حفظ مبانىعهدهKدار مسئو (ع) سىKبنKجعفرسالگى و بعد از شهادت امام مو

١ديد.ى شيعيان گرهبراسلامى و ر

ا به سه بخش جداگانـهان آن رد كه مىKتو سال بو٢٠د  مدت امامت امام هشتم حـدو
د.تقسيم كر

شيد.نKالرى هارومامداره زمان با دورت همزل امامت آن حضر.ده سال او١
ن.ند هارون با خلافت امين، فرز.پنج سال بعد از آن مقار٢
ن.ت مصادف با خلافت مأمو.پنج سال آخر امامت، آن حضر٣

اى راطb علما و نويسندگـان بـسـيـاردر تمام اعصـار، عـو(ع) ضا شخصيـت امـام ر
٢د شده است.ارى از آنها وص سخنان بسيارانگيخته و در اين خصوبر

و نيز اعتقاد شيعيان بـه او (ع) ضات امام رهد و اخلاق حضـرتى و زشخصيت ملكـو
د.دم شوم مرب عمواسر دنياى اسلام محبوجب شد كه نه تنها در مدينه بلكه در سرمو

أفت و احسانش شامل خاص و عامد و حلم، رنه بوگوش پيامبرفتارعلمش بسيار، ر
ن،قهKهاى مختلb در مجلس مأمو با فر(ع)ضا ات امـام رديد. احتجاجات و مناظرمىKگر

ًن مىKگفت:«ما أعلم أحـداها مأموا آشكار مىKكند چنان كه بـارت رمقام علمى آن حضـر
دتر از اين مرمين داناتر و برى زا در روض،هيچ كس رجه الأرجل على وّأفضل من هذا الر

٣نمىKشناسم».

داخت كهاهيم پرخو(ع) ضا سى الرت على بن مواياتى از حضردر اين مقاله به بيان رو
ده اند.ان أهل سنت، در تفسير آيات به آن استناد نمومفسر

حيم»َّ الرِمنْحَّ الرِهَّ اللِمْسِفتن از نشان خدا با گفتن«بنشان گر
» چنين مى نويسد كه:ِيمِحَّ الرِمنْحَّ الرِهَّ اللِمْسِبه آيه «شيد الدين ميبدى دربارر

فته اند و سمت، داغ است. يعنى گوينده؛ گفته اند كه اسم از سمت گره»َّ«بسم الل
ده آن داغ است.قم، و نشان كرنده آن ر داره»َّ«بسم الل

ها ايمنى از شحنه و شبها ز عسس      روزبنده خاص ملك باش كه با داغ ملك
ادر كس او باش و مينديش ز كساى برگه يافت     هر كه او نام كسى يافت،از اين در
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ده است كهايتى آور رو(ع)ضاKّسى الرار از على بن موار و عدة الأبر تفسير كشb الأسر
ى؛ هنگامى بنده بگويدّ» فمعناه و سمت نفسى بسمة ربهّبسم اللدند: «اذا قال العبد «موفر

ده ام».ند، نشان كرا به نشان خداودم ر»؛به اين معناست كه خوهّبسم الل«
د من از پيش مـند بفريادم،كريما بـود خوم و بدان شادم اما از بـوندا داغ تو دارخداو

٤م.د همه كاراست كرد تو رگير كه بوبر

يم» در نماز به جهرِحَّ الرِمنْحَّ الرِهَّ اللِمْسِائت «ب بر قر(ع)اجماع أهل بيت 
ِمنْحَّ الرهَِّ اللِمْسِبائت آيه: « كيفيت قرtه در بار(ع)ضا در تفسير الكشb و البيان از امام ر

ثنا أبو جعفر الملطى عن علىّد … حدّثنا الحسن بن محمّده است كه:و حد»، آوريمِحَّالر
د على الجهر بّه قال: «إجتمع آل محمّضا عن أبيه عن جعفر بن محمـد أنسى الربن مو

ا ما فاتهم من صلاة اللـيـل بـالـنـهـار؛آل» ، و على أن يقـضـويـمِحَّ الـرِمـنْحَّ الرِـهَّ اللِـمْسِب«
Kاندنده اند و همچنين به جهر خو» اجماع نموِيمِحَّ الرِمنْحَّ الرِهَّ اللِمْسِب بر جهر «(ص)محمد

٥د».انده مى شوهاى قضاى شبى كه در روز خواين آيه در نماز

ِمنحَّْ الرِهَّ اللِمْسِبأبو حاتم سجستانى نيز از جابر نقل مى كند كه گفت: تمام آل پيامبر «
٦ا بلند مى گويند. » ريمِحَّالر

ف مقطعه، ناظر بر صفات الهىحرو
اسطه امام با و(ع)ا از امام صادق » حديثى رالمل « معنا و مدلوtهأبو اسحاق ثعلبى دربار

، و قد(ع) عن جعفر الصادق (ع)ضا سى الرK چنين نقل مى كند:و عن على بن مـو(ع)ضا ر
ّه: الابتـداء؛ لأنّ» ست صفات من صفات اللالألـ<»؟ فقال:«فى «الـمله:«سئل عن قو

اء: فهو عادل غيرف، و الاستو»؛ ابتداء الحروالألـ<ه تعالى ابتدأ جميع الخلق، و «ّالل
د، و اتصال الخلق» فرالألـ<د و «ه فرّاد: و الل» مستو فى ذاته، و الانفرالأل<جائر، و «

» لاالأل<ن إليه و له غنى عنهم.و كذلك «ه لا يتصل بالخلق، فهم يحتاجـوّه، و اللّبالل
ه باين بجميع صفاته مـنّه،و اللف متصلة: و هو منقطع عن غيـرف، فالحرويتصل بحـر

» عليه تألفتالألـ<ه سبب ألفة الخلق، فكذلك «ّ اللّخلقه، و معناه من الألفة،فكما أن
 (ع)ل است كه جعفر صادق منقو(ع)ضا سى الر؛از على بن مو٧ف و هو سبب ألفتها»الحرو
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» ناظر بر شش صفت از صـفـاتأل<ف «ه «الم» گفت:«كـه حـرسشى درباردر پاسخ پـر
ا آغازيد و الb نيـزقات رند است كه آفرينش همه مخلـوا خداوند است:Kابتدا؛ زيـرخداو

است استى است و الb نيز رند عادل و مستوا؛ خداوى است.Kاستوّف تهجگر حروآغاز
د و تنهاستند فراد؛ خداود.Kانفراف از طريق اعتدال در آن به چشم نمى خورو ميل و انحر

نه اتصـال وند هيچ گـوند؛ چه خـداوو الb نيز چنين است.Kاتصال آفـريـدگـان بـا خـداو
سته اند.Kانقطاعى پيوابسته و به ود؛ بلكه اين آفريدگان اند كه به او واحتياجى به خلق ندار

فد و از آنها منقطع است؛ بلكـه حـروندى ندارف ديگر پيوند از غير؛ الb با حـروخداو
د از خلق مباين وند نيز با تمام صفات خوسته و به آن محتاج هستند. خداوديگر بدو پيو

دم باند منشأ الفت مرنه كه خداوجداست.Kالفت؛ معناى الb از الفت است؛ همان گـو
ف و سبب اصلى ائتلاف آنهاست.يكديگر است، الb نيز مبدأ تأليb حرو

٨ده است. ل أبو اسحاق ثعلبى آورا از قوايت رى در تفسير نور الثقلين اين روحويز

ك صفات الهىدر
ا از امامايتى ر» روصمده معناى «أبو اسحاق ثعلبى در تفسير الكشb و البيان در بار

ل عن الإطلاع على كيفيـتـه؛مايد:«هو الذى أيست العـقـوده است كه مى فـر آور (ع)ضار
٩گاهى يافتن بر كيفيت آن نا اميد گشته اند».ل از آصمد آن كسى است كه عقو

مايد:ه معناى صمد مىKفرى دربارايت ديگـر در رو(ع)ضا سى الرت على بن موحضر
 عنّ يكbّ فقال لى:«قل للعبـاسـى(ع)ضا د بن عبيد قال دخلت علـى الـرّحدثنا … محـم
ك عنن و إذا سألوا ينكروّ عمّن و يكbفوم الناس بما يعرّه و يكلحيد و غيرالكلام فى التو


�ÔqÚ¼ ÔuÓK:«ّ و جلّه عزّحيد ؟فقل كما قال اللالتو« ]tÔ√ ÓŠÓbÏK
« ¿ ]tÔB
« ]LÓbÔ
 ¿ ÓrÚ¹ ÓKbÚË Ó
ÓrÚ¹ Ô
uÓbÚ¿ 

ËÓ
ÓrÚ¹ ÓJÔsÚ
 ÓtÔ� ÔHÔuÎ√ «ÓŠÓbÏ«،ّه عزّة؟ فقل كما قال اللّك عن الكيفيو إذا سألو] ٤ ـ ١ / ١١٢ [الإخلاص

:«ّو جل ÓOÚfÓ� ÓL¦ÚKtý ÓwÚ¡Ï «ّه عزّك عن السمع؟فقل كما قال الل و إذا سألو]١١ / ٤٢ى،[الشور

$ËÓ¼ÔuÓ:«ّو جل« ]LlOÔ
« ÚFÓKrOÔ  «ن»؛محمد بن عبيد گويدفواس بما يعرّم النّ فكل]١٣٧ / ٢ة،[البقر

د كه:«به عباسى بگو تا از سخن گفتـن درموت به من فر داخل شدم حضر(ع)ضا بر امام ر
دم به آنچه مى شناسند سخن گويـد و از آنـچـه انـكـارحيد و غير آن باز ايسـتـد و بـا مـرتو

 وّال كنند؟ بگو چنان كه خداى عزحيد سؤا از تون ترمىKنمايند و نمى دانند باز ايستد و چو
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�ÔqÚ¼ ÔuÓKده كه «مو فرّجل« ]tÔ√ ÓŠÓbÏK
« ¿ ]tÔB
« ]LÓbÔ
 ¿ ÓrÚ¹ ÓKbÚË Ó
ÓrÚ¹ Ô
uÓbÚË ¿ Ó
ÓrÚ¹ ÓJÔsÚ
 ÓtÔ� ÔHÔuÎ√ «ÓŠÓbÏو «

ده كه «مو فرّ و جلّال كنند؟بگو چنان كه خداى عزنگى سؤا از كيفيت و چگون ترچو ÓOÚfÓ

�ÓL¦ÚKtý ÓwÚ¡ا از شنيدن خدان ترى در ذات و صفات مانند او نيست». و چو»؛« يعنى چيز

$ÔuÓ¼ده كه «مو فرّجلوّال كنند؟بگو چنان كه خداى عزسؤ« ]LlOÔ
« ÚFÓKrOاى»؛«او است شنو

١٠دمان به آنچه مى شناسند» .دانا» و سخن كن با مر

ند در عبادتاى خداوار ندادن برشريك قر

�ÔqÚ≈ ½]LÓ√ UÓ½ÓÐ UÓAÓdÏ- ¦ÚKÔJÔrÚ¹ ÔŠuÓ≈ vمايد:«ند متعال مى فرخداوÓw]√ Ó½]LÓ≈ U
ÓNÔJÔrÚ≈ 
ÓtÏË ÓŠ«bÏ0 ÓLÓsÚ

�ÓÊUÓ¹ ÓdÚłÔ
 uIÓ¡UÓ— ÓÐÒt0 ÓKÚOÓFÚLÓqÚŽ ÓLÓ7 öÓ
U×ÎË UÓ¹ ôÔAÚd„ÚÐ F³ÓœUÓ…— ÓÐÒt√ ÓŠÓbÎ« «،b؛«بگو:)١١٠ / ١٨(الكه
دتاند كه تنها معبوحى مى شوم اين است كه] به من وى هستم مثل شما؛[امتيازمن فقط بشر

ى شايسته انجـامد، بايد كارش اميد داردگـارد يگانه است؛ پس هر كه به لقاى پـرورمعبو
ش شريك نكند!دگارا در عبادت پروردهد، و هيچ كس ر

اتاغب در محاضرده است :راغب آورايتى از ر در ذيل آيه رو(ع)ضا سى از امام رآلو
قتى كه هنگامد و ون بود مأمو نز(ع)ضا سى الرت على بن مود مىKنويسد: همانا حضـرخو

ات رد:« امرموت به او فرد. حضرايش آب و طشـت آورا ديد كه برسيد خادمى را رنماز فر

0ÓLÓsÚ� ÓÊUÓ¹ ÓdÚłÔده است:«موند متعال فرا كه خداودت بر عهده بگير، چرخو uIÓ¡UÓ— ÓÐÒt0 ÓKÚOÓFÚLÓqÚ

ŽÓLÓ7 öÓ
U×ÎË UÓ¹ ôÔAÚd„ÚÐ F³ÓœUÓ…— ÓÐÒt√ ÓŠÓbÎ «د، بايدش اميد داردگار»؛ « پس هر كه به لقاى پرور
١١ش شريك نكند».دگارا در عبادت پرورى شايسته انجام دهد، و هيچ كس ركار

دند:موايت شده كه فررو(ع) ضا ص از امام ردر كتب ديگر نيز در اين خصو
د كهف آبى بـوسيدم در مقابلـش ظـر ر(ع)ضـا ت رشاء گويد:خدمت حـضـرحسـن و

ضد:« صبر كن حسن». عرموم مانع شد فرفتم تا آب بريزد جلو رضو بگيراست ومىKخو
د:موسم؟ فراب براهى به ثوى دست شما؟ نمى خوم روى آب بريزا نمى گذاردم آقا چركر

ا نشنيده اىد:« مگر اين آيه رمواى چه؟ فردم برض كرلى من گناه».عرى، و«تو اجر مى بر

0ÓLÓsÚ� ÓÊUÓ¹ ÓdÚłÔمايـد:«ند مى فركه خداو uIÓ¡UÓ— ÓÐÒt0 ÓKÚOÓF?ÚLÓqÚŽ ÓLÓ7 öÓ
U×ÎË UÓ¹ ôÔAÚd„ÚÐ F³?ÓœUÓ…— ÓÐÒt

√ÓŠÓbÎå«اهمدش عبادتى است، نمى خوم كه خـواى نماز بگيرضو براهم ون من مى خو اكنو
١٢دانم».د شريك گرا در عبادت خوكسى ر
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ابر همسر عزيز مصر در بر(ع)س< ت يوى حضرخويشتن دار

ËÓمايد:«ند متعال مى فرخداوÓIÓbÚ¼ ÓL]XÚÐ tË Ó¼Ór]Ð NÓ
 UÓuÚ√ ôÓÊÚ— Ó√ÓÐ ÈÔdÚ¼ÓÊUÓ— ÓÐÒt� ÓcÓ
pÓ
 MÓBÚd·Ó

ŽÓMÚtÔ$
« ^¡uÓË Ó
«ÚHÓ×?ÚAÓ¡UÓ≈ ½]tÔ- sÚŽ ³ÓœU½Ó
« UÚLÔHÚKÓB?sO «يو)،bد؛ و اون قصد او كر؛«آن ز)٢٤ / ١٢س
اديم تا بدى و فحشا رد! اينچنين كرى مى نموا نمى ديد؛ قصد ودگار رهان پرورنيز،اگر بر

د!».ا كه او از بندگان مخلص ما بواز او دور سازيم؛ چر
هان» به معناى سلطان است،هان مى نويسد: كلمه «برعلامه طباطبايى در معناى بر

تن در اين صورد از آن سببى است كه يقين آور باشـد، چـود مقصوو هر جا اطلاق شـو
د.هان بر قلب آدمى سلطنت داربر

د ديد هر چند كلام مجيد خداى تـعـالـىدگار خوسb از پـرورهانى كه يـوو اما آن بر
ده كه بـا آن،سائل يقين بـوده، ليكن به هر حال يكـى از وده كه چه بـوشنش نكـركاملا رو

د مناجات مى كند،سb آنجا كه با خداى خوديگر جهل و ضلالتى باقى نمانده، كلام يو

Ë Ó≈ð ôÓBÚd·ÚŽ ÓMÒ� wÓOÚbÓ¼Ôs]√ Ó7ÚVÔ≈ ن در آنجا مى گويد: «…د، چودلالت بر اين معنا دارÓOÚNs]

ËÓ√Ó�ÔsÚ- sÓ
« Ú−Ó¼UKsOÓ «يو) ،،bىدانى،بسوا از من باز نگرنگ آنها ر؛« و اگر مكر و نير)٣٣ / ١٢س
د دليل بر اين نيز هست كهد».و همين خواهم بواهم شد و از جاهلان خوآنان متمايل خو

ف يعنى علم به حسن و قبح و مصلحت و مفـسـدهسبب مذكور از قبيل علم هاى متعـار
د، هم چناننه علم ها گاهى با ضلالت و معصيت جمع مى شوا اين گوده، زيرافعال نبو


Ó0ÓdÓ√Ó¹ÚXÓ- Ósð« ]HÓcÓ≈ √كه از آيه:«ÓNÓtÔ¼ ÓuÓÁ«ÔË Ó√Ó{ÓK]tÔK
« ]tÔŽ ÓKÓŽ vKÚrÌ «،آيا ديدى كسى)٢٣ / ٤٥(الجاثية » 
گاهى [بر اين كه شايستها با آند او رار داده و خداواى نفس خويش قرا هود رد خوا كه معبور

؛«و) ١٤ / ٢٧ (النمل،»ËÓłÓ×ÓbÔÐ «ËNÓË U?ÓÝ«Ú²ÓOÚIÓMÓ²ÚNÓ√ UÓ½ÚHÔ$ÔNÔrاه ساخته».و آيه «هدايت نيست] گمر
دند، در حالى كه در دل به آن يقين داشتنـد!».بـهكشى انكار كـرى ظلم و سـرا از روآن ر

د.خوبى استفاده مى شو
هانى است كه خدا بهد ديد، همان بردگار خوسb از پرورهانى كه يـوپس يقينا آن بر

د و ديدنىف و يقين مشهـوعى از علم مكشـود نشان مى دهد و آن نوبندگان مخلص خـو
جه ميل بهد كه ديگر به هيچ واست، كه نفس آدمى با ديدن آن چنان مطيع و تسليم مى شو

١٣معصيت نمى كند.


ى در ذيل آيـه:«أبو اسحاق ثعلبى نـيـشـابـورÓuÚ√ ôÓÊÚ— Ó√ÓÐ ÈÔdÚ¼ÓÊU?Ó— ÓÐÒt(ع)ضـا» از امام ر 



٩٩ ٨٧ و ٨٦شمار�  در تفاسير أهل سنت(ع) سخنان امام رضا 

ضا عن أبيه عن جعـفـرسى الرى على بن مـودند:روموت فـرده است كه حضـرايتى آوررو

له تعالى: «ثنى أبى عن أبيه على بن الحسين،فى قـوّه عنه قال:حدّضى اللالصادق رÓuÚô

√ÓÊÚ— Ó√ÓÐ ÈÔdÚ¼ÓÊUÓ— ÓÐÒtب فقال لها يونه بثو فأظلت دوِنمّأة العزيز إلى الص» قال قامت امر:bس
ن لا يسمع و لاّسb:أ تستحين ممانا، فقال يوما هذا؟ فقالت:أستحيى من الصنم أن ير

١٤ن خلق الأشياء و علمها؟».ّيبصر و لا يفقه و لا يشهد و لا أستحيى مم

(ص)م  يتيم ناميدن نبى اكرّسر


Ó√سى در مجمع البيان در ذيل آيه « طبرÓrÚ¹ Ó−bÚ„Ó¹ Ó²LOÎ0 UÓËPÓÈ «،؛«آيا او تو)٦ / ٩٣(الضحى 
ت است از:ل است كه عبارا يتيم نيافت و پناه داد»،مى نويسد كه در معناى اين آيه دو قور

شت هنگامى كه پدر. اين كه آن تقرير و بيان نعمت هاى خداى است بر آن حضر١
ا مكان و جا داد بهار يتيم و بى پدر ماند، پس خدا او رگـود و آن بزرفات نموه» وّ«عبد الل

لّا متكفطالب رد أبوفات نمود آن گاه كه او ور نموّل مسخّا اولب رّاى او عبد المطاين كه بر
ات رد و آن حضرر نمـوّت و مهر بر او مسـخّاى محـبا برد و خدا او رت نموامور آن حضـر

است مى داشت پـس او رندانش بيـشـتـر دوا از فرزار داد تا آنجايـى كـه او رب او قرمحبـو
د درفات نموو(ص) اى او نباشد و پدر پيامبرد و يتيم آن است كه پدر بركفالت و تربيت نمو

ا بهد، پس او رد و او هشت سالـه بـوفات كر او وّد و جدت دو ساله بـوحالى كه آن حضـر
دى كرطالب نيكو نگاهدارد، پس أبوه بوّى عبد اللادر مادراى اين كه او برد برطالب سپرأبو

ت.از آن حضر

Ó√. اينكـه «٢ÓrÚ¹ Ó−bÚ„Ó¹ Ó²?LOÎUافت واى تو در شـر؛ تنهايى كه ماننـدى بـرًاحدا» يعنـى و

ىسالت و پيامبرا تخصيص داد به رد جا داد و تو رد خوا نزاك» پس تو رفضيلت نيست «فآو
١٥د. خو

ايت رو(ص)ه علت يتيم شدن پيامبر دربار (ع)ضادر تفسير الكشb و البيان نيز از امام ر
(ع)ضا م شنيدم كه مى گفت از امـام رده است كه: أبا جعفر الملطى مى گويـد از پـدرنمو

 از پـدر و [ص]ا پيامبرال شد:چـرم شنيدم كه از ايشان سـؤدند: «از پدرموشنيدم كه مىKفـر
١٦د».اجب نشوق بر او واى اين كه حق اطاعت مخلود:برموت فرمادر يتيم شد؟ آن حضر



١٠٠ و قرآن(ع)  امام رضا  سال!بيست و دوم

(ع)ت على ذكر فضايل حضر


t»:ËÓ½ÓœUÓ√ ÈÓ7Ú×Ó»UÔآيه« Ú−ÓM]W√ Ó7Ú×Ó»UÓM
« ]—U√ ÓÊÚ� ÓbÚË ÓłÓbÚ½Ó- UÓË UÓŽÓbÓ½Ó— UÓÐ^MÓŠ UÓIÒÎ0 UÓNÓqÚË ÓłÓbÚðÔrÚ- ÓU

ËÓŽÓbÓ— ÓÐ^JÔr?ÚŠ ÓIÒÎ� UÓ
UÔ½ «uÓF?ÓrÚ0 ÓQÓ–]ÊÓ- ÔRÓ–ÒÊÏÐ ÓOÚM?ÓNÔrÚ√ ÓÊÚ
 ÓFÚM?ÓWÔK
« ]tŽ ÓKÓE?
« v]
ULs?Oَ «؛«و)٤٤ / ٧اف،(الاعر
اد، همه رعده داده بومان به مـا ودگارا پرورنند كه:آنچـه را صدا مى زخيان ربهشتيـان دوز

د حق يافتيد؟! در ايـنعده داده بـوتان به شمـا ودگارا پرورحق يافتيم؛آيا شما هم آنـچـه ر
ان باد».هنگام، ندا دهنده اى در ميان آنها ندا مى دهد كه:لعنت خدا بر ستمگر

ا به ر(ع)ت على ،حضـر(ع)ضا ايتى از امـام رح المعانى ضمـن بـيـان رودر تفسيـر رو
هّم الل كرّه علىّضا و إبن عباس:«أنة عن الرّاية الإماميده است. روفى نموذن معران مؤعنو

١٧جهه».تعالى و

ايت از طريق أهل سنت ثابت نشده است و به خاطرى در ادامه مى نويسد كه اين روو
١٨ذن باشند.سد كه ايشان مؤ، بعيد به نظر مى ر(ع)ت على جات و مقام حضردر

فىذن معر همان مؤ (ع)ت على» حضر0ÓQÓ–]ÊÓ- ÔRÓ–ÒÊÏÐ ÓOÚM?ÓNÔrÚدر منابع شيعه در تفسير آيه:«
شده است.

ل خداى تعالى:اجع به قور (ع) ت أبو الحسنال مى گويد از حضرّأحمد بن عمر الحل
»0ÓQÓ–]ÊÓ- ÔRÓ–ÒÊÏÐ ÓOÚMÓNÔrÚ√ ÓÊÚ
 ÓFÚMÓWÔK
« ]tŽ ÓKÓE
« v]
ULsOند كه لعنتنى ميان آنها بانگ ز»،«پس بانگ ز

١٩ است». (ع)منينن أمير المؤد:«بانگ زموسيدم؟ فران باد» پرخدا بر ستمگر

اى اسم هائى است دار (ع)ده كه گفت علىفى از إبن عباس نقل نموات كودر تفسير فر
ذن و اذانآن مؤا در قردم نمى دانند؛گفتيم كدام اسم ها؟ گفت خدا او راز كتاب خدا كه مر


ÓQ?Ó–]ÊÓ- ÔRÓ–ÒÊÏÐ ÓOÚMÓNÔr?Ú√ ÓÊÚ 0دهنده ناميده،آيـه:« ÓFÚMÓWÔK
« ]t?Ž ÓKÓE
« v]
U?LåsOذن در اين آيه علـى؛مؤ
ا سبـكدند و حـق مـرا تكذيب كـرلايت مـراست،مى گويد لعنت خـدا بـر كـسـانـى كـه و

٢٠دند.شمر

تا حضـرذن رلى كه مؤى نويسنده تفسير بيان المعانى نـيـز بـه قـوملاحويش آل غـاز
صا تأييد نمى كند و در اين خصـولى صحـت آن رده وه نموفى مى كند،اشـارمعر(ع) على

ن إذجهه يكوه وّم الله كرّبعيد عن الصحة لعدم الدليل و لأن (ع) مىKنويسد: ما قيل أنه على
 شأنا وّ فى ذلك المقام فهو أكبر مقاما و أعـزًذنـان مؤذاك فى حظائر القدس فكيb يكـو

٢١فع مكانا و أعظم من ذلك.أر



١٠١ ٨٧ و ٨٦شمار�  در تفاسير أهل سنت(ع) سخنان امام رضا 

ه المتينّحبل الل (ع) أهل بيت

t»:ËÓŽ«Ú²ÓB?LÔÐ «u×Ó³?ÚqKآيه« ]tł ÓLF?OÎË UÓð ôÓHÓd?]�ÔË «uÓ–«Ú�ÔdÔ½ «ËFÚLÓW?ÓK
« ]tŽ ÓKÓOÚJ?ÔrÚ≈ –Ú� ÔMÚ²Ôr?Ú√ ÓŽÚbÓ¡«Î

0ÓQÓ
]nÓÐ ÓOÚsÓ� ÔKÔÐuJÔrÚ0 ÓQÓ7Ú³Ó×Ú²ÔrÚÐ MFÚLÓ²t≈ šÚuÓ½«ÎË UÓ�ÔMÚ²ÔrÚŽ ÓKÓý vÓHÓŠ UÔHÚdÓ…Ì- sÓM
« ]—U0 ÓQÓ½ÚIÓcÓ�ÔrÚ- MÚNÓ� UÓcÓ
pÓ

¹Ô³ÓOÒs?ÔK
« ]tÔ
 ÓJÔrÚ¹¬ ÓðUt?
 ÓFÓK]JÔrÚð ÓN?Ú²ÓbÔÊËÓ «آن و؛«و همگى به ريسمان خـدا [ قـر)١٠٣ / ٣ان،(آل عمر
گ] خدااكنده نشويد! و نعمت [بزرنيد، و پرحدت]، چنگ زسيله ونه واسلام، و هر گو

ديد، و او ميان دل هاى شما، الفـتنه دشمن يكديگر بـود، به ياد آريد كه چگـوا بر خور
ديد، خداه اى از آتش بو حفرِادر شديد! و شما بر لب او، برِ نعمتِكتد، و به برايجاد كر

د؛ شايداى شما آشكار مىKسازا برد رند آيات خوا از آن نجات داد؛ اين چنين، خداوشما ر
اى هدايت شويد.پذير

ه المتين كهّثقى و حبل اللة الوه معنا و مصداق عروعبيد الله بن أحمد حسكانى دربار
(ع)ضا ا از امام رايتى راكنده نشويـد، رونيد و پرش شده كه به آنها چنـگ زدر اين آيه سفار

(ع)انشKضا از پدرسى الرت أبى الحسن على بن موده است كه :حسين بن خالد از حضرآور

دار شود كه بر كشتى نجات سوست دارد: «هر كس دوموفر [ص] ل خداسوايت كند كه ررو
منين على بن أبىد بايد أمير المؤا محكم بگيرند و ريسمان ره محكم چنگ بزو به دستگير

د، بعد اقتدا كند به امـامـانا دشمن بـدارد و دشمنـان او رسـت دارا بعد از من دوطالـب ر
٢٢».(ع)هدايت كننده از نسل على 

صيـا وايت آمده است كه:«همانا اينان خليفه هـا و اودر منابع ديگر در ادامه ايـن رو
گاندم هستند، اينان سـادات و بـزرك و تعالى پس از من بـر مـرحجت هاى خداى تـبـار

ه منه منند و گـروه اينان گروى بهشت، گروانند به سوكارهيزامتKمنند، و كشانندگان پـر
٢٣ه شيطانند». ه دشمنانشان گروه خدايند و گروگرو

اجدر شب معر(ص) فى جانشين پيامبر معر

ËÓËÓ¼Ó³ÚMÓنه در ذيل آيـه «در تفسير نـمـو UÓN?ÔrÚ- sÚ— ÓŠÚLÓ²?MÓË UÓłÓFÓK?ÚMÓ
 UÓN?ÔrÚ
 $ÓÊUÓ7 b?Ú‚ÌŽ ÓKOÒÎå U?

جستهKاىاى آنها نام نيك و مقام برديم؛و برد به آنان عطا كرحمت خو؛« و از ر)٥٠ / ١٩(مريم،
حمتحمت در اين آيـه، رار داديم!».آمده است كه منظـور از رتها] قـرّ[در ميان همـه ام

اه خداست.دان مجاهد و مبارز ره خالصين و مخلصين و مرخاصى كه ويژ



١٠٢ و قرآن(ع)  امام رضا  سال!بيست و دوم


ËÓł«ÚFÓqÚاهيم كه مى گويد:«ت ابرند متعال به تقاضاى حضرو خداو 
 w$ÓÊUÓ7 bÚ‚Ì0 w

šü«ds?¹Ó  «ار ده»،اى من لسان صدق در امت هاى آيـنـده قـر؛«خدايا بـر) ٨٤ / ٢٦اء،(الشعـر

ËÓłÓFÓKÚMÓمايد: «مىKفر UÓNÔrÚ
 $ÓÊUÓ7 bÚ‚ÌŽ ÓKOÒÎU.«

دمانـش ازت و دواستند آن چنان حضـر مى خو(ع)اهيـم ت ابراقع دشمنان حضـردر و
شامواى هميشه فرى از آنان باقى نماند و برند كه كمترين اثر و خبرد شوجامعه انسانى طر

سالتىى ها و استقامتشان در اداى رها و فداكارند به خاطر ايثارند، اما بر عكس،خداوشو
دم جهانه بر زبان هاى مـراره ساخت كه هموازا بلنـد آوكه بر عهده داشتند آن چنان آنهـا ر

ا وه و الگويى از خداشناسى و جهاد و پـاكـى و تـقـوان اسوند، و به عنـوار داشتـه و دارقر
ند.ه و جهاد شناخته مى شومبارز

اد و هنگامى كه آن ردم مى شـو«لسان» به معناى يادى است كه از انسان در ميان مـر
به خوئيم به معناى ياد خير و نام نيك و خاطراضافه «صدق» كنيم و «لسان الصدق» بگو

جسته اسـت» كه به معناى عالـى و بـرًدم است، و هنگامى كه با كلمه «عـلـيـادر ميان مـر
٢٤دم بماند.ب از كسى در ميان مره بسيار خود كه خاطراهد بومش اين خود مفهوضميمه شو

ده كه مصداقآور(ع) ضا ا از امام رايتى ره بن أحمد حسكانى در ذيل اين آيه روّعبيد الل
فى مى نمايد. معر(ع)ت على ا حضرآيه ر

د]ّنا] أبى [جعفر بن محمنى] أبى [قال:أخبرضا [قال:أخبرّسى الر بن موّثنا علىّحد
نى] بن الحسين] [قال:أخبرّنا] أبى [علىد بن على] [قال: أخبرّنا] أبى [محم[قال: أخبر

(ص)هّل اللسو بن أبى طالب قال:«قـال رّثنا أبى علىّ قال: حد٢٥أبى [الحسين بن علـى] 

 ـفقيل لى:من استخلفته علىماء حملنى جبرّج بى إلى السليلة عر ئيل على جناحه الأيمن 
ى يعنى بن أبى طالب أخى و حبيبى و صهرّض؟فقلت خير أهلها لها أهلا:علىأهل الأر

هّ العالمين.فقال لى: أحـبّبه؟ فقلت:نعم؛يا رّد أ تحبّ. فقيل لى: يا محـم٢٦ىّإبن عم
،فهبطًاّيته عليّ فسمً الأعلى اشتققت له من أسمائى اسماّى أنا العلىّه، فإنّتك بحبّوKأمر أم

ËÓËÓ¼Ó³ÚMÓUأ؟قال:«أ».قلت: و ما أقرل لك:«اقرلام،و يقوّأ عليك السه يقرّ اللّئيل فقال:إنجبر


ÓNÔrÚ- sÚ— ÓŠÚLÓ²MÓË UÓłÓFÓKÚMÓ
 UÓNÔrÚ
 $ÓÊUÓ7 bÚ‚ÌŽ ÓKOÒÎUد، ازان خواز پدر(ع) ضا ايتى از امام ر»؛در رو
دند،اج برا به معرد:آن شب كه مرمودند:«پيامبر فرمو آمده است كه فر(ع) بن ابى طالب ّعلى
اىد بـرا جانشين خود به من گفته شد كه چه كسى رد حمل كـراست خوا با بال رئيل مرجبر



١٠٣ ٨٧ و ٨٦شمار�  در تفاسير أهل سنت(ع) سخنان امام رضا 

ستـم وم و دوادر بر(ع)ار دادى؟ گفتم: بهترين أهل آن على بـن أبـى طـالـب مين قـرأهل ز
ى اىى؟ گفـتـم:آرست دارا دوا.گفته شد: اى مـحـمـد آيـا او ردامادم و پسر عـمـويـم ر

ست داشتن اوا به دود رت خوّست بدار و اما دودگار جهانيان.به من گفته شد: او رپرور
ا علىدم و او رد مشتق كـرا از نام هاى خوامر كن، همانا من على أعلى هستـم و نـام او ر

ساند و به تو مى گويد:ند بر تو سلام مى رد آمد و گفت: خداوئيل فروناميدم، پس جبر

ËÓËÓ¼Ó³ÚMÓانم؟ گفت:«ان.گفتم: چه بخوبخو UÓNÔrÚ- sÚ— ÓŠÚLÓ²MÓË UÓłÓFÓKÚMÓ
 UÓNÔrÚ
 $ÓÊUÓ7 bÚ‚ÌŽ ÓKOÒÎU.«٢٧

٢٨ده اند.فى نمو معر(ع)ت على ا حضردر منابع ديگر نيز مصداق اين آيه ر

 (ص)سندى بر فضيلت أهل بيت پيامبر

 و امام(ع) و امام حسـن (ع)ا هرت ز، حضـر(ع)ت على ند متعال در شأن حـضـرخداو

¹Ô0uÔÊuÓÐ Mمايد:« مى فر٥١و نيز فضه (ع) حسينU]cÚ—Ë Ó¹ÓHÓ0UÔÊuÓ¹ ÓuÚ-Î� UÓÊUÓý Ód^ÁÔ- Ô$Ú²ÓDdOÎË¿ «Ó¹ÔDÚFLÔÊuÓ

D
«]FÓÂUÓŽ ÓKÓŠ vÔ³Òt- $ÚJMOÎË UÓ¹Ó²LOÎË UÓ√ÓÝdOÎ≈¿ «½]LÓ½ UÔDÚFLÔJÔrÚ
 uÓłÚtK
« ]t½ ô Ôdb¹Ô- MÚJÔrÚł ÓeÓ¡«ÎË Óý ôÔJÔ—uÎ««
ده و عذابش گسـتـرّى كه شرفا مى كنـنـد، و از روزد و؛«آنها به نذر خـو)٩ ـ ٧ / ٧٦(الانسـان،

ند، به مسكين و يتيما با اينكه به آن علاقه [و نياز] دارد] رسند،* و غذاى [خواست مى تر
ا بخاطر خدا اطعام مى كنيم، و هيچ پاداشو اسير مىKدهند! * [و مى گويند:] ما شما ر

٢٩اهيم!».و سپاسى از شما نمى خو

 آمده است كـه(ع)ضا ايتى از امـام راهد التنزيل، در ذيل ايـن آيـات رو در تفسير شـو
مايد:ت مى فرحضر

شم از پـدرد: پدرموفر (ع) ضـاسى الرد، على بن مـوانى نقل كـرّمه رَّهيثم بن عبـد الـل
 و او از(ع)ش على بن حسين  و او از پدر (ع)ش محمد باقر و او از پدر (ع)جعفر بن محمد

ىد:«روزا چنين حكايت كـرايتـى ر رو(ع)و او از على بن ابى طالـب (ع) حسين بن عـلـى 
دم.آن بـر(ص)ه َّل اللسـوا به حضـور رض شد، آن دو رى عـارا بيمـارر(ع) حسن و حسـيـن 

ند انجام دهى، اميد است خـداى به پيشگاه خـداود: يا أبا الحسن! اگر نـذرموجناب فـر
ند، سه روز پشت سر همدى دو فرزاى بهبود بر نذر كر(ع)مايد. على دتر شفا عنايت فرزو

ه خدمتكـارّد.فضد تكليb كرا بر خوهم سه روز نذر ر(ع) د.به دنبال او فاطمـه ه بگيرروز
د. همان روز خداىاجب كرد وا بر خوت سه روز نذر رى از آن حضر هم به پيرو(ع)فاطمه 



١٠٤ و قرآن(ع)  امام رضا  سال!بيست و دوم

شانيد.ا لباس عافيت پوتعالى آن دو ر
داختند. و علـىى پـره داربه روز(ع) داى آن روز شد، همه اهل بيت محـمـد ن فرچو
فت وى سابقه آشنايى داشت، ردى كه از قبل با ون يهود شمعوار به نزلام در بازّعليه الس

است به او مى خو(ع)ن آنچه على د نياز است.شمعوى جو و اندكى پشم مورگفت: مقدار
ده،ا آسياب كـر جو ر(ع)د.فاطمـه ل آورار داد و به منـزدا قرا در زيـر رت آنها رداد و حضـر

(ع)ل آمد.فاطمه اى افطار به منزب بر بعد از مغر(ع)ص نان پخت. على د و پنج قرخمير كر

د برى آب بوف جريش «بلغور» و مقدارص نان جو و يك ظرا كه شامل چند قـرى رافطار
د وآورا به صدا درل راستند افطار كنند ناگاه مسكينى در منـزن مى خوه نهاد. چـوسر سفر

سنگى بىند مسكينم، از گـرگفت:سلام عليكم يا اهل بيت مصطفى! من مسكيـن فـرز
ل صداىقتى اهل منزا در بهشت ميهمان كند.وحمان شما را اطعام كنيد تا خداى رتابم، مر

ص نان وا كه همان چند قـرى را شنيدند، همگى افطارانه آن مسكيـن رحزين و ناله عاجز
دند.د فقط با آب افطار كرد به او دادند و خوى جريش بومقدار

استند دستا تا خوّد … امص نان جو طبخ كر پنج قرًمجددا (ع) روز بعد هم، فاطمه
لام عليكم … همگى غذاى آنّد و گفت: السآورا به صدا درند، يتيمى در خانه ربه غذا ببر

م پخته پنج نان گر (ع)م نيز فاطمهدند.روز سود با آب افطار كـرا به يتيم دادند و خوشب ر
ا به آن اسيردK… آن شب نيز همگى غذاى افطار رآورا به صدا درى در خانه رو… ناگاه اسير

ابيدند.سنه خوا گرن افطار سر بر بالين گذاشتند و شب ردادند و بدو
ان و نيرويىسنگى تو كه از گر (ع)م شد، على، فاطمه، حسن و حسينن روز چهارچو

د و گفت:ت دست به آسمان بلند كرسيدند. آن حضر ر (ص)هّل اللسونداشتند به حضور ر
لاء أهل بيتـى و اغفر لهـم، هـؤّبحمهم يـا ر، فـارًعان جوتـولاء أهل بيتى يـمـوإلهى هـؤ

سنگى بى تـابت گرّفاحفظهم و لا تنسهم؛خدايا! اينان اهل بيت من هسـتـنـد و از شـد
ششاناموما و فرا حفظ فرار ده. خدايا! آنان رت قرد مغفرا مورما و آنان رحمى بفرشدهKاند، ر

د آمد و گفت:يافرو(ص) ت د آن حضرئيل نزل خدا پايان يافت؛ جبرسون سخن رما.چومفر
دم. از اهلا مستجاب كـرمايد، دعايت رستد و مى فـر! خدايت سلام مى فـر(ص)محمد 

٣٠اضى هستم. شان رر مى كنم و از كارّبيت تو تشك
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مدح خلق نيكو

ËÓ≈½]pÓمايـد:«مى فر(ص) ى از پيامبرصيb ديگرند متعال در توخداو ÓFÓš vKÔKÔoÌŽ ÓErOÌ«

جسته اى هستى».؛«تو صاحب اخلاق عظيم و بر)٤ / ٦٨(القلم،
ان است لطb و محبتى بى نظير، صفا و صميميتـى بـىاخلاقى كه عقل در آن حيـر

صيb ناپذير.صله اى تومانند، صبر و استقامت و تحمل و حو
ند و همچولق» از ماده «خلقت» به معناى صفاتى است كه از انسان جدا نمى شوُ«خ

دد.خلقت و آفرينش انسان مى گر
دگى بذل واه حق، و گسترا به «صبر در ر ر (ص)ان خلق عظيم پيامبـربعضى از مفسر

ى خدا،ت به سوا، و تحمل سختيها در مسير دعوفق و مداربخشش، و تدبير امور، و ر
لىده اند، وص» تفسير كرك حسد و حردگار، و تراه پرورو عفو و گذشت، و جهاد در ر

د.لى «خلق عظيم» او منحصر به اينها نبود، وبو(ص) چه همه اين صفات در پيامبر گر
آن يا آئين اسلام تفسير شـده اسـت كـهدر بعضى از تفاسير نيز «خلق عظـيـم» بـه قـر

د اين «خلق عظـيـم» درجوق باشد،و به هر حـال وسيع فـوم واند از مصاديق مفـهـومىKتو
٣١د.ت و نفى نسبت هاى دشمنان بوايت آن حضرى بر عقل و در دليل بارز(ص)پيامبر

نقل مى كند كه ايشان از (ع) ضاا از امام رايتى رأبو اسحاق ثعلبى در تفسير اين آيه رو
مد: «ملازمـوت فرده است كه:آن حضـرايت نمـو رو (ص)لسـوت رد و از حضران خـوپدر

ستى كه خلق نيكو در بهشت است و حذر كنيد از خلق بد، بهباشيد به خلق نيكو، به در
٣٢خ است».ستى كه خلق بد در دوزدر

صفات بندگان خدا
استى و عبـادتند و صدق و راى اين صفاتند:صبر و استقامـت داربندگان خـدا دار

گاهان از خدا طلباقب هستند و سحـراه خدا مقيد و مرا در رد رال خوخدا و انفاق از امو
ند و يك بعدى نيستند ـ.همچنان كهدازت مينمايند  ـ به تمام جهات مى پرحمت و مغفرر


Bمايد:«ند متعال مى فرخداو«]ÐUds¹ÓË ÓB
«]œU�sOÓË Ó
«ÚIÓ½U²sOÓË Ó
«ÚLÔMÚHIsOÓË Ó
«ÚLÔ$Ú²ÓGÚHds¹ÓÐ Ý_UÚ×Ó—U«
ك گناه،] استقامتابر مشكلات، و در مسير اطاعت و تر؛« آنها كه [در بر)١٧ / ٣ان،(آل عمر

اه او] انفاق مى كننـد،و درع، و [در رابر خد] خضواستگو هستند، [در بـرند، رمى ورز
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گاهان، استغفار مى نمايند».سحر
دند:«اگر كسى درموده كه فرا آورايت ر رو(ع)ضا ص از امام رسى نيز در اين خصوآلو

٣٣د».اهد بوتبه استغفار نمايد، اهل اين آيه خوهنگام سحر هفتاد مر

اه دينصيه به استقامت در رتو
»0ÓÝUÚ²ÓIrÚ� ÓLÓ√ UÔ-dÚ ÓË Ó-ÓsÚð Ó»UÓ- ÓFÓpÓË Óð ôÓDÚGÓuÚ≈ «½]tÔÐ LÓð UÓFÚLÓKÔÊuÓÐ ÓBdOÏË¿ Óð ôÓdÚ�ÓMÔ≈ «u
Ó
« v]cs¹Óþ ÓKÓLÔ«u

0Ó²ÓLÓ$]JÔrÔM
« ]—UÔË Ó-Ó
 UÓJÔrÚ- sÚœ ÔÊËK
« ]t- sÚ√ ÓËÚ
OÓ¡UÓŁ Ôr]ð ô ÔMÚBÓdÔÊË «نه؛«پس همان گو)١١٣ ـ١١٢ / ١١د،(هو
ى خدا  آمده اند [بايدمان يافته اى، استقامت كن؛ و همچنين كسانى كه با تو بسـوكه فر

ا انجام مى دهيد مى بينـد!* و بـرند آنچـه راستقامت كنند]! و طغيان نكنيـد، كـه خـداو
 وّلىد؛ و در آن حال، هيچ وا گيرا فرد آتش شما رجب مى شوظالمان تكيه ننماييد، كه مو

ى نمى شويد!».اهيد داشت؛ و يارستى جز خدا نخوسرپر
د كهق ضمن بيان سخنى از جنيد بغدادى، متـذكـر مـى شـوسى در تفسير آيـه فـوآلو

دن براه دين و عدم تكيه نـمـوه استقامـت در ر نيز دربار(ع)ضا سى الـرت على بن مـوحضر
ده است.موظالمان چنين فر

جاء حال العابدين و الاستقامة معف و الره: الاستقامة مع الخوقال الجنيد قدس سر
فين وجاء حال المقربين، و الاستقامة مع الغيبة عن رؤية الاستقامة حال العارالهيبة و الر

ا أى لاوُنَكْرَ لا تَندقة وج عنها ز لكم من الشريعة فإن الخـروّا عما حدجوا و لا تخرْوَغْطَلا ت
س المظلمة المائلة إلى الشرور فـى أصـلا و هى النفـووُمَلَ ظَينِـذَّى الَلِا أدنى ميل إتميلـو

ه تعالـىّضى الل عن أبيه عن جعـفـر ر[ع]ضـا سى الرى ذلك عن على بـن مـوالخلقـة و رو
ى حال عابدانارجا و اميدوف و راه با خوى همرعنهم؛ جنيد مى گويد: استقامت و پايدار

ى، حالارند و اميدوس به خاطر جلال مقام خداوهيز و تراه با پراست؛ و استقامت همر
فاست.ى از ديده شدن نيز حـال عـراه با دورگاه الهى است. استقامـت هـمـرمقربيـن در

جده، خاراى شما تعيين نمـوى كه دين برّ»، يعنى:از حد» ËÓð ôÓDÚGÓuÚمايـد:«ند مى فرخداو
»، يعنى:ËÓð ôÓdÚ�ÓMÔ«uمايد:«نادقه است. همچنين مى فرج از دين كار زا كه خرونشويد. چر

 بهًادى هستند كه طبيعـتـاا كه آنها افركمترين ميلى به سمت ظالمان نداشته بـاشـيـد، چـر
ش و او از از پدر(ع)ضا سى الـرا على بن موند.و ايـن ر و بدى متمايل مى شـوّسمت شـر
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٣٤ده است.ايت كران خدا بر آنها باد روضوجعفر بن محمد ر

ى در خلقته گيرن و قدر و اندازازتو
د يكى از آيات الهىد دارجوى هاى حكيمانه اى كه در تمام نظام آفرينش وه گيرانداز

»—½]� U?Ôq?]ý Ów?Ú¡Ìš ÓKÓI?ÚM?ÓÁUÔÐ I?Ób?Ó≈ند نسـبـت داده اسـت.«ا به خـداوآن شـريـb آن راست و قـر
^ËÓ�Ôqى آفريده ايم». «ه گيـرا با محاسبه و انـداز؛« همه چيز جهان هستـى ر)٤٩ / ٥٤(القمـر،

ýÓwÚ¡ÌŽ M?ÚbÓÁÔÐ LI?ÚbÓ—«Ì «ه و حسابگ همه چيـز انـدازند بـزر؛«در پيشگاه خـداو)٨ / ١٣عـد،(الر

�ÓbÚł ÓF?ÓqÓKد».«دار« ]tÔ
 J?ÔqÒý ÓwÚ¡Ì� Ób?Ú—Î« «،ه اىاى هر چيز، انـدازند بـر؛«خداو)٣ / ٦٥(الطلاق
ده است».مور فرّمقر

ه قمر مى نويسد معناى آيه اين است كه: ما هر سور٤٩علامه طباطبايى در تفسير آيه 
ت است ازديم. و قدر هر چيز عبارى» خلق كره گيرأم با اندازا با مصاحبت قدر «توى رچيز

مقدار و حد و هندسه اى كه از آن تجاوز نمى كند، نه از جـهـت زيـادى و نـه از جـهـت
ËÓ≈ÊÚ- sÚý ÓwÚ¡Ì≈ ôمايـد:«ه مى فركمى، و نه از هيچ جهت ديگر، خداى تعالى در ايـن بـار

ŽMÚbÓ½Óš UÓeÓz«MÔtÔË Ó-Ó½ UÔMÓeÒ
ÔtÔ≈ Ð ôIÓbÓ—Ì- ÓFÚKÔÂuÌ «،د ماست؛ائن همه چيز، تنها نز؛« و خز)٢١ / ١٥(الحجر
ى در خلقتـش حـدىاى هر چيزل نمى كنيم».پـس بـرا نازن آن رّه معـيلى ما جز به انـدازو

اطى است كشيده شده كه ازد، كه از آن تجاوز نمى كند، و در هستى اش صراست محدو
٣٥ك مى نمايد.اه سلوآن تخطى نمى كند، و تنها در آن ر

د شده است كهار و(ع)ضا ايتى از امـام ردر تفسير الكشb و البيان نيز در ذيـل آيـه رو
دهايت نمو رو(ع)ت على از حضر(ع)انشش از پدر از پدر (ع)ضاسى الرت على بن موحضر

ار سالا دو هزها رد و تدبيـرموه فـرا انداز مقادير رّجـلوّد:«خداى عزموفـر(ص) ل خدا سور
٣٦د».ا بيافريند، تدبير كرپيش از آنكه آدم ر

مين هاى هفتگانهخلقت آسمان ها و ز

Kمايـد:«مين مى فره خلقت هفت آسمـان و زند متعال دربـارخداو«]tÔ
« ]cš ÍÓKÓoÓÝ Ó³Úl?Ó

ÝÓLÓËUÓ «ÌË Ó-sÓ—_« Ú÷- ¦ÚKÓNÔs]¹ Ó²ÓMÓe]‰Ô-_« ÚdÔÐ ÓOÚMÓNÔs]
 ²ÓFÚKÓLÔ√ «uÓÊ]K
« ]tÓŽ ÓKÓ� vÔqÒý ÓwÚ¡Ì� Óbd¹ÏË Ó√ÓÊ]K
« ]tÓ� ÓbÚ

√ÓŠÓ◊UÓÐ JÔqÒý ÓwÚ¡ÌŽ KÚLÎU «،ا آفريد،ند همان كسى است كه هفت آسمان ر؛«خداو)١٢ / ٦٥(الطلاق
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ند برد مى آيد تا بدانيد خداوسته فرومان او در ميان آنها پيوا؛ فرمين نيز همانند آنها رو از ز
د!».اناست و اينكه علم او به همه چيز احاطه دارهر چيز تو

اشى به سندش از أبىّد كه عيا مى آورر(ع) ضا ايتى از امام رسى در تفسير اين آيه روآلو
ا بر چپ نهـاد واست رد و را گشوده كه دو كb دستـش رايت كـر رو(ع)ضا الحسن امـام ر

م بالاى آسمان دنياستمين دومين دنياست و آسمان دنيا گنبد آن است، زد:« اين زموفر
م گنبد آنم است و آسمان سوم بالاى آسمـان دومين سوم گنبد آن است، و زو آسمان دو

مين هفتم بالاى آسمان ششم استد: «زمود و فرا بيان كرم و پنجم و ششم راست» تا چهار
حمان بالاى آسمان هفتم است و اين استش رو آسمان ششم گنبدى است بر آن، و عر

ند همـان؛«خداو ÝÓ³ÚlÓÝ ÓLÓËUÓ «ÌË Ó-s?Ó—_« Ú÷- ¦ÚKÓNÔs]¹ Ó²ÓMÓe?]‰Ô-_« ÚdÔÐ ÓOÚMÓNÔs]åل خدا:«معناى قـو
مان او در ميان آنهاا؛ فرمين نيز همانند آنهـا را آفريد، و از زكسى است كه هفت آسمان ر

٣٧د مى آيد».سته فروپيو

تيب خلقت ليل و نهارتر
ه اين كه شبه يس دربار سور٤٠آن در تفسير آيه البيان عن معانى القردر تفسير إيجاز

ت با ذكر دليل مىذكر شده كه حضر(ع) ضا ايتى از امام ر؟ رودتر خلق شده است يا روززو
د.مايد خلقت روز بر شب سبقت دارفر

هما أسبق؟ فقال:«النهار و دليله:ّيل و النهار أيّن ـ عن اللضا  ـ عند المأموو سئل الر
طان»رّ الدنيا خلقت بطالع «السّ، و من الحساب أنِهارَّ النُقِ سابُلْيَّا اللَ لَآن: وا من القرّأم

٣٨ماء». ّسط السمس فى «الحمل» عاشر الطالع وّن الشافها، فتكواكب فى إشرو الكو

ده كه گفت مـن درايت كـرش به اسنادش از اشعث بـن حـاتـم روعياشى در تفـسـيـر
ى در مروان حبرن در ايو و فضل بن سهل و مأمـو(ع)ضا ت رقتى كه حضـردم واسان بوخر

ائيلدى از بنى اسرد كه مرمو فر(ع)ضا ت ردند، پس حضره غذا گستردند و سفراجتماع كر
دجوتر از روز به ود كه آيا روز پيش از شب ايجاد شده يا شب جلوال كردر مدينه از من سؤ

صلى آنها در اين خـصـود و بدل شد، وآمده، نظر شما چيست؟ سخن در مـيـان آنـهـا ر
پاسخى نداشتند.

ى حساب خبرآن و يا از روا از قرد ما رض كر عر(ع)ضا ت رپس فضل بن سهل به حضر
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گان دراكب و ستارطانست و كود:«اى فضل مى دانى كه طالع دنيا سرموت فربده و حضر
شيد در حمل وطان و خورى در سران و مشتـرحل در ميزفشان هستند، پـس زاضع شرمو

سطشيد در حمل در دهم از طالع در ودن خورقمر در ثور،پس اينها دلالت مى كند بر بو

Aل خداى تعالى«آسمان؛ پس روز پيش از شب آفريده شده و در قو« ô]LÚfÔ¹ ÓMÚ³ÓG
 wÓNÓ√ UÓÊÚ

ðÔbÚ—„Ó
« ÚIÓLÓdÓË ÓK
« ô]OÚqÔÝ ÓÐUoÔM
« ]NÓ—Uِ «،فته؛ يعنى:به تحقيق روز از شب سبقت گر)٤٠ / ٣٦(يس
٣٩است».

دش ماه و مناظر مختل< آنگر
 يس، ضمن بيان نشانه هاى عظمت خدا در جهان هستى، بهtهند متعال در سورخداو


ËÓمايد:«ده و مى فـره نموت آن اشارلگاه هاى مختلb ماه و مناظر مـتـفـاومنز«ÚIÓLÓdÓ� Ób?]—Ú½ÓÁUÔ

-ÓMÓ“U‰ÓŠ Ó²]Ž vÓœUÓ� Ó
UÚFÔdÚłÔÊu
« ÚIÓbr¹  «،ار داديم، [ولگاه هايى قراى ماه منز؛«و بر)٣٩ / ٣٦(يس
نگد رسى شكل و زرت [شاخه كهنه قوانجام به صورد] سرا طى كرل رهنگامى كه اين مناز

ما] در مى آيد.خر

در اين آيه:««ÚFÔdÚłÔÊuن شاخه هاى بهم پيچيده. يعنى:جن و به معناى همچو»، از عر

غى كه سر در بـالك خشك شده، يا مـرن شاخه نـازمثل شكل قمر در پايان ماه و يـا چـو
٤٠ده است.پنهان كر

ى است كه مرورده است كه قديم به معناى عتيق، آن چيزسى در معناى قديم آورآلو
مان قديم، يك سال است. مـثـلا اگـرد. گفته شده كمتريـن مـدت زمان شامل آن بشـوز

ادده هاى من قديم هستند و با گذشت يك سال يا بيشتر، همه آنها آزدى بگويد همه برفر
ده اند، مقدارايت نمورو(ع) ضا سى الرت على بن موه از حضرّند و آنچنان كه إماميمى شو

٤١آن، شش ماه است. 

ن» به معناىجوعلامه طباطبايى نيز در معناى اين كلمات چنين مى نويسد:كلمه «عر
گ هان مى آيد، تا نقطه اى كه برخت بيروماست، البته از نقطه اى كه از درساقه شاخه خر

 ـبه خاطر سنگينىجوا «عرد. اين قسمت از شاخه راز آن منشعب مى شو ن» مىKگويند، كه 
د خميدگى اش بيشترم است كه اگر چند ساله شود، و معلوـ خميده مى شوًلاگها معموبر

سى است و لذا در اين آيه هلالن هلال قونگ، و چود ردد، و اين قسمت چوبى زرمى گر
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٤٢ده، و «قديم» به معنى عتيق است.ب كه چند ساله شده باشد تشبيه كرا به اين چور

دى كه از قديم دارده هر غلام و كنيزدى كه نذر كره مرال شد در بارسؤ(ع) ضا از امام ر
ا كهد:«هر بنده اى راب با خط امام چنيـن بـود؟جود بنده هاى زيادى داراد كند. آن مـرآز

آن است كـهاب آيه قرستى اين جواد كند دليل بـر درده بايد آزبيش از شش ماه مالك آن بـو

ËÓمايد: «ند ميفـرخداو«ÚIÓLÓd?Ó� Ób]—Ú½ÓÁUه و غير قديمى كسى است كه شش ماه كمـتـر»؛ و تاز

٤٣باشد».

ن القديمجودند:«بين العرموايت شده كه در معناى آيه فرت رودر جاى ديگر از حضر
٤٤ن جديد، شش ماه است».جون قديم و عرجون الحديث ستة أشهر، ما بين عرجوو العر

ن»اص «التين» و «الزيتوخو

Ë Ó²ى در تفسير آيـه:«ازفخر ر«ÒsOË Óe
«]¹Ú²ÔÊu? «،ايتى از امـام؛ ضمن بيان رو)١ / ٩٥(التين

ل:«التين يزيل نكهة الفـم و يـطـو (ع)ضـاسى الرده است كه:«عن على بـن مـو آور(ع)ضاKر
جب بلند شدن مـود، موا از بين مى برى بد دهان رالشعر و هو أمان من الفالج؛انجير بـو

٤٥ى مى كند».گيرد و از مبتلا شدن به فلج جلومى شو

ع كندت شرول از خوص اودند:«در اين خصوموت فرى در ادامه مى نويسد حضرو
٤٦ل».ديك است»؛«إبدأ بنفسك ثم بمن تعوو بعد از هر كسى كه به تو نز

آن الكريم نيز در ذيل آيـاتايا القـرشاد العقل السليم إلـى مـزد در تفسير إرأبو السعـو
ند متعال اين دود كه خداود  و متذكر مى شودازه مى پراص اين دو ميوه تين به بيان خوسور

گزيده است. مفسر در ايـنه هاى ديگر براص زياد از ميان ميـوا به دليل داشتن خـوه رميو
ل الشعر و هو أمان من الفالـج» از امـامايت «التين يزيل نكهة الفم و يـطـوص به روخصو

ش و دارو استه است و نان خورن ميوه مى كند و در ادامه مى نويسد: زيتو اشار(ع)ضاKر
آن نيز آمدهكى است در قـرخت مبارخت آن درد اسـت و درد كه پر سوغن لطيفـى دارو رو

٤٧است.

اللز زZهائت سورفضيلت قر
ائت در باب فضيلت قـر(ع)ضا ايتى از امـام رطبى و الكشb و البيـان رودر تفسير قـر
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ال آمده است.لزه زسور
نا محمدب الحاجب قال: أخبرضى فى درب بن أحمد بن السهمى العرونا يعقوأخبر
ثنى على بنّثنى أبى قال: حدّثنا أبا القاسم الطائى قال: حدّه العثمانى قال: حدّبن عبد الل

ثنى أبى جعفر بن محمد قال:ّسى بن جعفر قال: حدثنى أبى موّقال: حد[ع] ضا سى الرمو
ثنى أبى الحسين بنّثنى أبى على بن الحسين قال:حدّثنى أبى محمد بن على قال:حدّحد

لتلزأ إذا ز:«من قر(ص)ه ّل الـلسوثنى أبى على بن أبى طالب قال: قـال رّعلى قال: حـد
تبهده:«هر كس كه چهار مـرمو فـر (ص)ستاده خداه؛ فرّآن كـلأ القرات كان كمن قـرّأربع مر

٤٨انده باشد».ا خوآن راند، به مانند كسى است كه همه قرا بخولت» رلز «اذا زtهسور

خعذاب در برز
سى در به نقل از طبر(ع)ضا ا از امام رايتـى رحمن، روه الر سور٣٩سى در ذيل آيه آلو

0ÓOÓuÚ-Ó¾cÌ¹ ô Ô$ÚQÓ‰ÔŽ ÓsÚه معناى آيه:«ال شده دربار سؤ (ع)ضات رده كه از حضرمجمع البيان آور

–Ó½Ú³t≈ ½ÚfÏË Ół ôÓÊU «ال از گناهش سؤّ؛«در آن روز هيچ كس از انس و جن)٣٩ / ٥٥حمن،(الر
لايت اهلدند:«كسى كه معتقد به حـق و وموشن است]؟» فرند [و هم چنيـن رونمىKشو

خده در برزتكب شده و در دنيا توبه نكر است و گناهى مر(ع)م بيت و امامت امامان معصو
ن مى آيد در حالى كه بر او گناهى نيست تا از اوش بيرود و روز قيامت از قبرعذاب مىKشو

٤٩د».ال شوسؤ

ا نگفته است و اين آيـه ر (ع)ضاا امام رى در ادامه بر اين باور است كه اين سـخـن رو
٥٠د.ت حمل نموان بر سخن حضرنمىKتو

دن پاداش اعمالمضاع< نمو
»K
«]tÔ
 ÓDnOÏÐ F³ÓœUÁ¹ ÓdÚ“Ô‚Ô- ÓsÚ¹ ÓAÓ¡UÔË Ó¼ÔuÓ
« ÚIÓuÍ^
« ÚFÓee¹Ô«ند نسبت؛«خداو)١٩ / ٤٢ى، (الشور

 و شكستّىى مى دهد و او قواهد روزا بخود؛ هر كس رگاهى] داربه بندگانش لطb [و آ
ا و آسانى عمل، و نيز بويى از دقتناپذير است!».در معناى كلمه «لطb» بويى از مدار

ند لطيb است،يعنى:د نهفته است.خداواقع مى شوى كه عمل بر آن وو باريكى آن چيز
ا هرفق و مدارد و در آن امور با راين كه خدا با احاطه و علمش بر دقائق امور نائل مى شو
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دنى و عزيز بوا نتيجه لطيb و قودن خدا رق بوازاهد مىKكند. در اين آيه شريفه رچه بخو
اى و عزيز است، ايشان رن خدا لطيb به بندگان خويش و قوده:«چوموار داده و فراو قر

مايد: خدا به خاطر اين كهاهد بفرد بر اين كه مى خود دلالت دارق مىKدهد»، و اين خورز
فتنق او است از او غايب نيست و از پذيرقاتش كه محتاج رزلطيb است، احدى از مخلو

ق عاجز نمىKكند،ا از دادن رزى است احدى او رند و به خاطر اين كه قوقش سرباز نمى زرز
٥١د.ا از اين كار مانع نمى شوو به خاطر اين كه عزيز است كسى او ر

مايند:ت مىKفرده اند كه حضرا آورايتى رص معناى «لطيb» رو در خصو(ع)ضا از امام ر
٥٢د».ابر ساختن پاداش دلالت دار«هو تضعيb الأجر؛لطيb بر چندين بر

اهد بـهك آن دقت مى خوى كه دراين منظور از «لطيb» آن كسى است بـه طـرزبنابـر
ند ميـانى هايى كه خـداوت است از روزساند، و اين منافـع عـبـاربندگانش منافـع مـى ر
د ود مـى سـازشنـوا خوا از آنان دور ساخـتـه،آنـان رده،و آفـات رموبندگانش تـقـسـيـم فـر

انها كه نمى توا مقتدر مى نمايد و از اين قبيل نيروسائلى آنان رهKمندشان مى كند، و با وبهر
٥٣ا كه سخت پيچيده است.د زيربه عمق آن پى بر

ال از نعمت ها درروز قيامتسؤ
عبدت أبوده كه أبو حنيفه از حضرايت كرلانى رودش در حديث طوعياشى به اسناد خو

د تو چيست؟»د:«اى نعمان، نعيم نزموسيد،پس امام به او فر از اين آيه پر(ع)ه صادق ّالل
ا روزد:«هر آينه اگر خدا تو رموت فرتى از طعام گندم و آب خنك،پس آن حضرگفت:قو

ده اى و از هر آبى كـهاكى كه خـورال كند از هر خـورد تا سـؤد نگه دارابر خـوقيامت در بـر
م، پس نعيمل انجامد»،گفت:فدايت شوb تو در پيش خدا به طوّقآشاميده اى هر آينه تو

ده و بهمود:«ما أهل بيت نعيم هستيم كه خدا به ما بر بندگـانـش انـعـام فـرموچيست؟ فـر
دندستى بين بندگانش انداخته بعد از آن كه همه با هم مختلb بوكت ما خدا ائتلاف و دوبر

دانيده بعد از آن كه باادر هم گرا بركت ما خدا ميان دل هاى آنها الفت داده و ايشان رو به بر
ده و آن نعمت چنان استا به اسلام هدايت نمودند و به سبب ما خدا ايشان رهم دشمن بو

اسطهد به وموسنده ايشان است از حق نعيم كه خدا انعام فرد، و خدا پركه منقطع نمى شو
ت او مى باشد».و عتر (ص) ايشان و آن پيغمبرآن بر
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با اسناد نقل شده بيان مى كند كـه(ع)ضا ايتى از امـام ردر تفسير الكشb و البيـان رو

ه سخن خداى متعال « در بار(ع)م على بن أبى طالـب د كه:« پدرمو فر(ع)ضا امام رÓ²Ô$Ú¾ÓKÔs]

¹ÓuÚ-Ó¾cÌŽ ÓsM
« ]F?rOه و آبماى تازفته، خرار گرال قرد سؤد:«نعمتى كه در اين آيه مـورمو» فر
٥٤د است».سر

از گفت يكىلى كاتب در سال دويست و بيست و هفت در اهواهيم بن عباس صوابر
گزاقعى هرد:« در دنيا نعمت حقيقى و وموديم، فربو(ع) ضا ت رها در محضر حضراز روز

د».د ندارجوو

[ŁÔrمايد:«ند متعال مى فريكى از فقهاء گفت خداو Ó²Ô$Ú¾ÓKÔs]¹ ÓuÚ-Ó¾cÌŽ ÓsM
« ]FrOد از» مقصو

د:«شما اين طـورمو فـر(ع)ضا ت راست.در اين هنگام حـضـرارد و گواين نعمت آب سـر
د است، وهى گفته اند: آن آب سرده ايد،گروه اختلاف نموده ايد و در اين بـارتفسير كر

ش است».اب خودسته اى گفته اند: غذاى پاك مى باشد، جماعتى گفته اند: خو
ى هميـند كـه روزايت مى كـررو (ع) ت صادقش حضـرم از پـدرد:«پدرمـوسپس فـر

 از اين(ع)فت.امام صادق ار گرد بحث قرها در محضر آن جناب پيش آمد و آيه مورگفتگو
حمتند از نعمت هائى كه به بندگانـش مـرد:خداومواحت شد و فرها نارگفتگو و تفسيـر

سدم است تا چه راى بندگان مذمود، منت نهادن برال نمى كند و منت نمى گذارده سؤكر
ندد از نعمت در اين آيه محبت ما أهل بيـت اسـت كـه خـداوند، و ليكن مقصـوبه خـداو

ا بنده اى هر گاه به ايـناست مى كند، زيرخوا از آن بازدم رت مرحيد و نبومتعال بعد از تو
ا پيدا مى كند».اه بهشت و نعيم آن رد رد عمل كرمور

د:مو فر(ص)ل سوت رده كه حضرايت كر رو(ع)انش از على ش از پدرم از پدرد:«پدرموفر
لايت توت من و وحيد و نبود توگ از انسان مى شوسشى كه بعد از مراى على نخستين پر

داردد وايل نمى گرگز زاف نمايد، در نعمتى كه هـرار كند و اعترمى باشد، و هر كسى اقر
٥٥دد».مى گر

اه خدا و شهداء در روز قيامتپاداش مجاهدان در ر

¹Ó$Ú²Ó³ÚAdÔÊËÓÐ MFÚLÓWÌ- sÓKمايد: «ان مى فره آل عمر سور١٧١ند متعال در آيه خداو« ]tË Ó0ÓCÚqÌ

ËÓ√ÓÊ]K
« ]tÓ¹ ô ÔCl?OÔ√ ÓłÚdÓ
« ÚLÔRÚ-MsOÓ «؛«و از نعمت خدا و فضل او[نسبت بـه)١٧١ / ٣ان،(آل عمـر



١١٤ و قرآن(ع)  امام رضا  سال!بيست و دوم

ا ضايع نمى كند؛ [نهمنان رند، پاداش مؤند؛و [مى بينند كه] خداودشان نيز] مسرورخو
پاداش شهيدان،و نه پاداش مجاهدانى كه شهيد نشدند].

اب شهـداء وه ثوار در ذيل اين آيه دربـارار و عدة الابـرنويسنده تفسير كـشـb الاسـر
سى بنم مودند:«پدرمونقل مى كند كه فر(ع) ضا ا از امام رايتى راه خدا، رومجاهدان در ر

ش على بـن،از پـدر(ع)ش محمد بن عـلـى  از پدر (ع)ش جعفر مـحـمـد،از پدر(ع)جعفـر 
Kدماى مربر (ع) منيندند:در حالى كه أمير المؤمو فر(ع)ش حسين بن على ،از پدر(ع)حسين

خاستدم برانى از ميان مراه خدا بر مى انگيخت جوا به جهاد در راند و آنها رخطبه مى خو
در(ع) اه خدا با خبر كن. پس علـىا از فضيلت جهادكنندگـان در رو گفت:اى على! مـر

د، درار بود سو در حالى كه ايشان بر ناقه عضباء خو(ص)ل خدا سود:من و رموپاسخ او فر
مى گشتيم. پس من از آنه ذات السلاسل بازار داشتيم، در حالى كه از غزوديb قريك ر
مندگاند: هنگامى كه رزموفر(ص) سيدم، پيامبردى پرال كرا كه تو از من سؤت آنچه رحضر

مايد.ور مى فـرّاى ايشان مقـرا بـرى از آتش راده جنگ مى كنـنـد، خـدا دوراه خدا اردر ر
شتگان مباهات ود آنها به فرجوند، خدا به واه خدا آماده مى شواى جهاد در رهنگامى كه بر

ها و خانه ها بر ايشـانارداع مى كنند، ديـود واده خومانى كه با خانـوافتخار مى كنـد. و ز
دست خوى كه از پون مى آيند، به مانند مـارد بيرومىKگريد، و در اين حال از گناهان خو

اد تا او رشته مى گمارار فردان مجاهد چهل هزد. و خدا بر هر يك از اين مرن مى شوبيرو
ى كنند. ايشان هيچاست و سمت چپ حفاظت و نگهداراز رو برو و پشت سر و سمت ر

اىد، و هر روز بركار نيكى انجام نمى دهند مگر آن كه بر حسنات ايشان اضافه مى شـو
ا عبادت مى كنند، و هر سال عبادت آنها سيصدار سال خدا رد كه هزار مرآنها عبادت هز

مانى كه با دشـمـن روبـرود. و زشته مى شـوهاى دنيـا، نـوو شصت روز، به مانـنـد روز
دخورابى كه خدا به آنها مى دهد قاصر است. و به هنگام برند، دانش اهل دنيا از ثومىKشو

اند و جنگاورتاپ مى شوها پركت در مى آيد، و تيره ها به حرو رويارويى با دشمن كه نيز
شانند، ود مى پوا با بالهاى خواه خدا رشتگان، مجاهدان رند، فراجه مى شوبا يكديگر مو

ت و استقامت مى طلبند. در اين هنگام منـادى فـريـاداى آنها نصردر اين حال از خدا بـر
ى بره و ضربت شمشيرد آمدن هر نيـزهاست، و فروند كه: بهشت در سايه شمشيـرمىKز

د در روز تابستان است. و هنگامى كهشيدن آب سرپيكر شهيد آسان تر و دلنشين تر از نو



١١٥ ٨٧ و ٨٦شمار�  در تفاسير أهل سنت(ع) سخنان امام رضا 

سـدمين نمى رمين مى افتد، به زد بـه زه اى از اسب خوشهيد بر اثر ضربت شمشير يا نيـز
ستد، و اين حورى او به سويش مى فرا به همسر حور العين رّ و جلّمگر اين كه خداى عز

ده مى دهد. پسا مژده است، او راى شهيد آماده كرد برامت خوالعين به آنچه خداى از كر
شح پاك، خومين به او مى گويـد: اى رود، زمين مى خورهنگامى كه پيكر شهيـد بـه ز

ن شده اى.ى پاك بيروگى هستى كه از پيكرح بزرآمدى، تو همان رو
شىاهم است، آنچه كه هيچ چشمى نديده و هيچ گواى تو فرا كه برشادمان باش، زير

مايد: من مى فرّجلوّده است و خداى عزه و گذر نكرنشنيده و به قلب هيچ انسانى جلـو
د كند، هر آينها خشنواده شهيد راده او هستم. و هر كس خانوجانشين شهيد در ميان خانو

ده است.ا خشمگين كرا خشمگين كند، همانا مرده است، و هر كس آنها رد كرا خشنومر
ى بهشت كهار مى دهد، تا به هر سـونگى قرنده سبز را بر بال هاى پـرح شهيد رو خدا رو

تو قنديل هاى طلايى كه بهد، و در پره هاى بهشت بخوردش كند.و از ميواهد گرمىKخو
٥٦د …».ان است پناه گيرش آويزعر

.٥٩١ / ٢شاد ،؛الار٤٠٢ / ٢.الكافى،١
.١٨ / (ع)ضا سى الر.أعلام الهداية الامام على بن مو٢
اعظين،ضة الو؛ رو٣٣٤ /ى ؛ إعلام الور٢٦١ / ٢شاد ،الإر.٣

.١٢١ /، المقدمة (ع)ضا ؛ مسند الإمام الر٢٢٥ / ١ 
.٢٨  ٢٧ / ١ار،ار و عدة الأبر.كشb الأسر٤
.١٠٦ / ١.الكشb و البيان،٥
.٤٣ / ١؛كشb الغمة،٢٣٧ / ٢٥ار،.بحار الأنو٦
.١٤٠ / ١.الكشb و البيان،٧
.٣١ / ١.نور الثقلين،٨
.٣٣٥ / ١٠.الكشb و البيان،٩

.٩٥ /ق حيد للصدو.التو١٠

.٣٧٥ / ٨ح المعانى،.رو١١
؛١٥٢ / ٢،(ع)ضا ؛ مسند الإمام الر٦٩ / ٣.الكافى،١٢

.١٠٤ / ٤٩ار،بحار الأنو
.١٣٠- ١٢٨ / ١١ان،.الميز١٣
.٢١٣ / ٥.الكشb و البيان ،١٤
.٧٦٥ / ١٠.مجمع البيان ،١٥
؛٨٤ / (ع)ضا ؛صحيفة الر٢٢٥ / ١٠.الكشb و البيان،١٦

؛٤٦ / ٢، (ع) ضان أخبار الر؛ عيو١٥٨  / ٧٥ار، بحار الأنو
.١٠٦ / ٢كشb الغمة،

؛١٠٥ / ١اعظين،ضة الو؛ رو٣٦٢ / ٤ح المعانى،.رو١٧
.٢٦٨ / ١اهد التنزيل ، شو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.٣٦٢ / ٤ح المعانى،.رو١٨
؛ مسند٢٦٩ / ٢٤ار،؛ بحار الأنو٤٢٦ / ١.الكافى،١٩

.٣٣٤ / ١،(ع)ضا الإمام الر
.٢٥٤ / ٢٤ار،؛ بحار الأنو٢٦٨ / ١اهد التنزيل،.شو٢٠
.٣٥٦ / ١.بيان المعانى،٢١
.١٦٨ / ١اهد التنزيل،.شو٢٢
؛ بحار١٩ /ق ؛ أمالى الصدو٤٢٤ / ٢ب،شاد القلو.إر٢٣

ن؛ عيو١٦٨ / ١اهد التنزيل،؛ شو١٤٤ / ٢٣ار، الأنو
.٢٩٥ / ٢ة،ّ؛ كشb الغم٢٩٢ / ١،(ع)ضا أخبار الر

.٨٧- ٨٦ / ١٣نه،.تفسير نمو٢٤
فات،ضعناه بين المعقوة عدا ما وّمانيسخة الكرّ.كذا فى الن٢٥

اهدة جمل.«شـوّسخة اليمنـيّ و ها هنا قد سقط عـن الـن
».٤٦٢قى ص  پاور/ ١التنزيل ،

ة:ّسخة اليمنيّة،و فى النّمانيسخة الكرّ.كذا فى الن٢٦
 بن أبى طالـبّ  «فقلت: [استخلفت] خير أهلها عـلـى

اهـد الـتـنـزيـل،ى …»« شـوّى و ابـن عـمأخـى و صـهـر
»٤٦٣قى ص  پاور/ ١

.٤٦٣- ٤٦٢ / ١اهد التنزيل ،.شو٢٧
؛١٢٩ /؛ معانى الأخبار ١٣٩ / ١.كمال الدين و تمام النعمة،٢٨

.٣٠٧ / ١ الخصال،
.٦١١ / ١٠ .مجمع البيان ،٢٩
؛ مجمع البيان،٣٩٧-٣٩٤ / ٢اهد التنزيل،.شو٣٠

؛  كنز  الدقائق،٣٤٣ / ٢٥نه، ؛ تفسير نمو٦١١ / ١٠
.٥٢١ /فى ات الكو؛ تفسير فر٥٢ / ١٤

.٣٧٢  ٣٧١ / ٢٤نه،.تفسير نمو٣١
؛ الكشb و البيان ،١٠٩ / ١٠ح البيان،.تفسير رو٣٢

؛١٠٧ /؛جامع الأخبار ٣٦٩ / ١٠ار ، ؛بحار الأنو١٠ /  ١٠ 
.١٥٢ / ١٢سائل الشيعة ،؛ و٨٨ / (ع)ضا صحيفة الر

.٩٩ / ٢ح المعانى ،.رو٣٣
.٣٦١-٣٦٠ / ٦. همان،٣٤
.٨٥  / ١٩ان،.الميز٣٥
؛٣٧٧ /ق حيد للصدو؛ التو١٧٢ / ٩.الكشb و البيان ،٣٦

؛١٤١ / ١،(ع)ضا ن أخبار الر؛عيو٦٠ /  (ع) ضاصحيفة الر
.٣١ / ٢همان، 

.٧٤ / ٥٧ار،؛بحار الأنو٣٣٩ / ١٤ح المعانى،.رو٣٧
.٦٩٠K / ٢آن،.إيجاز البيان عن معانى القر٣٨
 ـ٢٢ / ١٢ح المعانى،.رو٣٩ ؛٦٦٤ / ٨؛ مجمع البيان، ٢٣ 

.٢٢٧ـ ٢٢٦  / ٥٤ار، بحار الأنو
ب،؛لسان العر٣٢٠ / ٢؛العين،٥٥٨  /دات . المفر٤٠

   ٢٨٤ / ١٣.
.٢٠ / ١٢ح المعانى ،.رو٤١
.٩٠ / ١٧ان،.الميز٤٢
.٩٩ / ٢ائد،؛ كنز  الفو٣٠٩  / ١،(ع)ضا ن أخبار الرعيو.٤٣
.١٦٦ / ١،(ع)ضا .مسند الإمام الر٤٤
شاد العقل السليم الى؛ ار٢١١ /  ٣٢. مفاتيح الغيب،٤٥

ح البيان،   K؛ تفسير رو١٧٤ / ٩آن الكريم،ايا القر مز
٤٦٦ / ١٠.

.٢١١ /  ٣٢.مفاتيح الغيب،٤٦
؛١٧٤ / ٩آن الكريم،ايا القرشاد العقل السليم الى مز. ار٤٧

.٣٩٤  / ١٥ح المعانى، رو
؛١٤٦ / ٢٠طبى،  ؛ تفسير القر٢٦٣ / ١٠. الكشb و البيان ،٤٨

.٦٦  / (ع)ضا  صحيفة الر
؛٣١٢ / ٩؛ مجمع البيان ،١١٣ / ١٤ح المعانى ،. رو٤٩

.١٩٥  / ٥تفسير نور الثقلين، 
.١١٣ / ١٤ح المعانى ،. رو٥٠
.٤٠ / ١٨ان ،.الميز٥١
.٣٠٥ / ٨ح البيان،.تفسير رو٥٢
.٤٠ / ٩.مجمع البيان،٥٣
؛٦٦٥ / ٥؛ تفسير نور الثقلين،٢٧٨ / ١٠.الكشb و البيان،٥٤

؛٣٨ / ٢،(ع) ضان أخبار الر؛ عيو٦٨  / (ع)ضا صحيفة الر
.١٥٧ /م الأخلاق  مكار

.٣٨٦ / ١،(ع)ضا .مسند الإمام الر٥٥
؛صحيفة٣٤٩ /  ٣٤٨ / ٢ار،ار و عدة الأبر.كشb الأسر٥٦

.١٢٠ـ ١١٨ / (ع) ضا الر


